
علی صوفی، عضو حقیقی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

استراتژی اصلاحات تکرار انتخابات 98 است
چـه  انتخابـات  در  اصلاح‌طلبـان 

خواهند کرد؟ آیا آنها رفتاری مشـابه 

سـال 92 خواهنـد داشـت یـا اینکـه 

یازدهـم،  انتخابـات مجلـس  مثـل 

بـدون حضـور رسـمی در انتخابـات، نتیجـه را واگـذار می‌کننـد؟ در این‌بـاره 

بـا علـی صوفـی، دبیـرکل حـزب پیشـرو اصلاحـات و عضـو حقیقـی نهـاد 

اجماع‌سـاز اصلاح‌طلبـان گفت‌و‌گـو کرده‌ایـم. صوفـی ضمـن اشـاره بـه 

رویکـرد اصلاح‌طلبـان در انتخابـات سـال ۹۸ آن را سـرلوحه ایـن جریان برای 

سـال ۱۴۰۰ توصیـف کـرده اسـت. او بـا ایـن حـال گفتـه کـه نظرسـنجی‌ها 

بـرای اصلاح‌طلبـان مهـم اسـت و بـا ایـن گفتـه، تلویحـا حمایـت از همتـی یا 

مهرعلیـزاده را بـه عملکـرد آنهـا در مناظـرات و میـزان اقبالـی کـه به‌دسـت 

آورده‌انـد، منـوط کـرده اسـت. او گفتـه »اگـر مـردم به انتخابات رغبت نشـان 

دهنـد، اصلاح‌طلبـان هـم پشت‌سـر آنهـا خواهند آمـد و اعالم خواهند کرد 

بـه کـدام کاندیـدا رای بدهیـد.« مشـروح ایـن گفت‌وگو در ادامه آمده اسـت. 

باتوجه به آخرین موضع‌گیری اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری 

پیش‌رو، تحلیل شـما از فضای کلی اصلاح‌طلبان چیسـت؟ آیا اصلاح‌طلبان 

از همتـی و مهرعلیـزاده حمایـت می‌کننـد؟ آیـا کارگـزاران می‌خواهـد راهـی 

جـدا از تصمیم نهاد اجماع‌سـاز برود؟

آخریـن واکنشـی کـه جبهـه اصلاح‌طلبـان نسـبت‌به انتخابـات نشـان داد، همـان 

اطلاعیـه‌ای بـود کـه بعـد از ردصلاحیت‌هـا صـادر و اعلام کـرد ما در ایـن انتخابات 

کاندیدایی نخواهیم داشت. پس از آن نیز مجمع روحانیون مبارز در تایید همین 

موضـع جبهـه اصلاحـات بیا‌نیه‌ای صـادر کرد.

درحـال حاضـر در رابطـه بـا همتی و مهرعلیزاده جبهه اصلاحـات تصمیم جدیدی 

نگرفتـه اسـت؛ چراکـه مهرعلیـزاده و همتـی در طـرح گزینـش کاندیداهـای جبهه 

اصلاحـات ورود نکـرده بودنـد و بنابرایـن جـزء آن 9 نفر حسـاب نمی‌شـدند.

  نامه مهرعلیزاده سر از رسانه‌ها درآورد

البتـه بعـد تایید شـورای نگهبان، همتی و مهرعلیـزاده اعلام آمادگی کردند 

که برنامه‌های خود را به جبهه اصلاحات ارائه دهند. بسـیاری معتقد بودند 

مواضـع آنهـا در مناظره ممکن اسـت اصلاح‌طلبـان را مجاب به حمایت کرده 

باشـد. این را قبول دارید؟

تلاشـی صـورت گرفتـه کـه ناقـص اسـت؛ به‌طـور نمونـه نامـه‌ای از مهرعلیـزاده در 

رسـانه‌ها پخـش شـد کـه هنـوز جبهه اصلاحـات از آن نامه بی‌خبر بود یا گفته شـد 

کـه همتـی و مهرعلیـزاده درخواسـت حضـور در جبهه اصلاحات را داشـته‌اند که با 

آن اطلاعیـه در تعـارض اسـت.  قـرار بـود طرحـی سـه‌مرحله‌ای در جبهه اصلاحات 

اجرا شـود که تنها یک مرحله آن اجرا شـد، درحالی‌که طبق مرحله آخر نامزدهای 

جریـان اصلاحـات بایـد بـا دوسـوم رای انتخـاب می‌شـدند، لـذا این مرحلـه به بعد 

از تایید صلاحیت شـورای نگهبان و نظرسـنجی از رای مردم موکول شـد، اما همه 

آن 9 نفـر حـذف شـده و کلا موضوع منتفی شـد. 

یعنی مناظره‌ها در بازنگری اصلاح‌طلبان در این طرح اثری نداشته است؟

مناظره‌هـا بایـد در مـردم اثـر داشـته باشـد. اصل مسـاله این اسـت که هـر اقدامی 

ازسـوی کاندیدا به شـرطی در جبهه اصلاحات موثر اسـت که بر مردم اثر گذاشـته 

باشـد و درثانـی ایـن نهـاد را قانـع کنـد، امـا ایـن موضـوع هنـوز مشـخص نیسـت. 

ازسـوی دیگـر آخریـن نتیجـه‌ای که از نظرسـنجی‌ها به‌دسـت آمـده امیدوارکننده 

نیسـت و نشـانی از تغییـر در وضـع کاندیداهـا دیـده نمی‌شـود. در هرحـال بـرای 

اصلاح‌طلبان معیار و ملاک نظر مردم اسـت که با نظرسـنجی مشـخص می‌شـود.

  مانند 98 رفتار خواهیم کرد

طبـق اتفاقـی کـه سـال 98 رخ داد، اکثـر اصلاح‌طلبـان برخالف کارگـزاران 

لیسـت ارائـه ندادنـد و دلیـل ایـن رفتار احتمال پیش‌بینی شکسـت ازسـوی 

اصلاح‌طلبـان بـود کـه هزینـه ندهند. آیـا اصلاح‌طلبـان می‌خواهند همانند 

مـدل سـال 98 رفتـار کنند؟

مدل 92 و 96 کلا کنار گذاشـته شـده اسـت. یعنی بحث ائتلافی یا روی آوردن به 

کاندیـدای غیراصلاح‌طلـب دیگـر زمینه‌ای نـدارد و اصلاح‌طلبان دیگر کاندیدایی 

بیـن ایـن 7 نفـر ندارنـد. اگـر قرار به حمایت باشـد، به‌سـراغ دو کاندیدایی می‌روند 

کـه خودشـان را اصلاح‌طلـب اعالم می‌کننـد و سـعی دارنـد جبهـه اصلاحـات را 

مجـاب بـه حمایـت کننـد، بنابرایـن اساسـا مـدل 92 و 96 کلا منتفـی اسـت و آن 

چیـزی کـه باقـی می‌ماند مدل 98 اسـت. 

مـدل 98 ایـن بـود کـه اصلاح‌طلبـان طبـق راهبـردی کـه در شـورای‌عالی 

سیاسـتگذاری تصویـب شـده بـود، پیـش از بررسـی صلاحیت‌هـا اعالم کردنـد ما 

تنهـا درصورتـی در انتخابـات شـرکت می‌کنیـم کـه کاندیداهای مـا موردتایید قرار 

گیرنـد و فقـط بـا کاندیـدای شـاخص اصلاح‌طلـب در انتخابـات شـرکت کنیم؛ اما 

وقتـی کاندیداهـای اصلاح‌طلـب رد شـدند، بر همان مبنای راهبـرد بیانیه دادند و 

اعالم کردنـد کاندیدایـی بـرای ما باقـی نمانده و طبیعتا لیسـتی اعلام نمی‌کنیم. 

البتـه در آنجـا یـک نکتـه‌ای را بیان کردند که احزاب می‌توانند از کاندیداهای خود 

بـدون اسـتفاده از عنـوان شـورای‌عالی سیاسـتگذاری یـا عنـوان جبهـه اصلاحات 

حمایـت ‌کنند. 

  کارگزاران سال 98 مدعی بود، اما شکست سنگینی خورد

کاری کـه کارگـزاران انجـام داد، امـا اصلاح‌طلبـان حاضـر بـه ارائـه لیسـت 

نشـدند.

بلـه. البتـه کارگـزاران فراتـر از این مصوبه رفت و لیسـتی نه‌فقط از کاندیداهای 

خـود بلکـه از کاندیداهـای دیگـر و حتـی اصولگرایـان بسـت و خـود عهده‌دار و 

مدعی انتخابات شـد و شکسـت سـنگینی هم خورد. 

  از مهرعلیـزاده حمایت نمی‌کنیم 

در ایـن دوره دو کاندیـدا حضـور دارنـد؛ یـک کاندیـدا همتـی از حـزب 

کارگـزاران و کاندیـدای دیگـر مهرعلیـزاده از حـزب پیشـرو اصلاحـات یعنی 

از حزب ماسـت. او عضو شـورای مرکزی حزب پیشـرو اصلاحات اسـت، ولی 

ایـن حـزب بیانیـه‌ای داد و اعالم کـرد تابـع جبهـه اصلاحـات هسـتیم و مـا 

کاندیـدای دیگـری نداریـم، لـذا اکنـون تکلیـف ایـن دو کاندیـدا از این نظر 

مشـخص نیسـت و بایـد ببینیـم در مناظـره آخـر و رونـد نظرسـنجی بـه کدام 

سـمت مـی‌رود. آیـا به‌سـمتی خواهـد رفت که جبهـه اصلاحـات را قانع کند 

کـه کاندیـدا بدهـد یـا خیر؟ 

  نتیجه انتخابات برای اصلاح‌طلبان مهم اسـت

یعنی نتیجه‌گرایی برای اصلاح‌طلبان مهم اسـت؟

بلـه، نتیجـه بـرای جبهه اصلاحات صددرصد مهم اسـت، بنابراین تعیین‌کننده 

مـردم هسـتند و اگـر مـردم رغبـت نشـان دادنـد، اصلاح‌طلبـان هـم پشت‌سـر 

آنهـا خواهنـد آمـد و اعالم خواهنـد کرد به کـدام کاندیـدا رای بدهید، ولی اگر 

مـردم نمی‌خواهنـد رای بدهنـد موضـوع منتفـی اسـت و اصلاح‌طلبـان بـرای 

چـه کاندیدا معرفـی کنند؟

9 کاندیدایـی کـه منتسـب‌به  ایـن اسـت کـه  بـر  تـا الان اصـل  بنابرایـن 

اصلاح‌طلبـان بودنـد ردصلاحیـت شـده‌اند و کاندیدایـی ندارنـد و از ایـن‌رو 

نمی‌تواننـد کاندیدایـی معرفـی کننـد. 

  گفت‌وگو
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 روزنامه‌نگار

سیاستسیاست
درباره ارجحیت پذیرش صادقانه شکست به فرصت‌طلبی سیاسی

راز بقای کارگزاران
فرهیختگان حزب کارگزاران سازندگی کمتر از یک هفته فرصت 

دارد تـــا جریان اصلاحات را به جمع‌بندی برای حمایت یا عدم 

حمایـــت از عبدالناصر همتی در انتخابات ریاســـت‌جمهوری 

برســـاند. آنها دو فرصت مناظره را از دست دادند و نتوانستند با 

آموزش کنایه‌های سیاسی و حتی متن‌های ازپیش نوشته‌شده 

بـــرای همتی، ســـبد رای او را دچار تغییر محسوســـی بکنند. 

شـــنبه آخرین فرصت این حزب سیاسی برای کسب اجماع بر 

ســـر کاندیدایش اســـت. به همین دلیل هم کارگزاران تلاش 

می‌کند از تمام ظرفیت خود، برای تقویت جایگاه همتی استفاده 

کند. تیتر روز گذشـــته روزنامه ســـازندگی با عنوان »دوقطبی 

رئیسی- همتی« و اشاره به اینکه »نظرسنجی‌ها نشانگر افزایش 

لاک‌پشتی مشارکت مردم در انتخابات است و همتی و رئیسی 

بیش از دیگران با استقبال روبه‌رو شده‌اند.« در همین چارچوب 

قابل‌ارزیابی اســـت. کارگزاران درحالـــی از چنین تیتری برای 

حمایت از همتی اســـتفاده کرده که نظرسنجی‌ها میزان آرای 

رئیســـی را بیش از 50 درصد و میزان آرای همتی را کمتر از  5 

درصد پیش‌بینی کرده‌اند. باوجود این سطح از اختلاف و شانس 

پایین همتی برای پیروزی، حزب کارگزاران با این نگاه عاقلانه که 

هرگونه تغییر از صندوق رای می‌گذرد، درپی پیروزی کاندیدای 

حزب خود اســـت. باوجود این، آنهـــا دو روز دیگر فرصت دارند 

تا انتخابات ســـال 1392 را بازآفرینی کنند، اما جدا از فقدان 

هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان موثرترین عنصر در تغییر وضعیت 

انتخابات ســـال 92، کارگزاران با مشکلات اساسی دیگری نیز 

مواجه است.

اولین مشکل، شخص عبدالناصر همتی است. او با مجموعه‌ای 

از محدودیت‌های فردی و سیاســـی مواجه اســـت. در بخش 

محدودیت‌های فردی، او هیچ شباهتی به حسن روحانی ندارد. 

در انتخابات ســـال92، روحانی برای بسیاری از توده‌ها، چهره 

ناشـــناخته‌ای بود و همین به او کمک ‌کرد تا با ادبیات متفاوت 

و فاصله گرفتن از سیستم، اقبال عمومی را به خود جلب کند. 

اما همتی حداقل به‌واســـطه حضـــورش در این دولت، چهره 

ناشـــناخته‌ای برای مردم نیســـت. جدای از این همتی گرچه 

تلاش می‌کند از ادبیاتی شـــبیه به روحانی اســـتفاده کند، اما 

واقعیت این است که او فاقد تمام ویژگی‌هایی است که روحانی 

با کمک آنها توانست در سال 92 موردتوجه قرار گیرد. او قدرت 

بیان و شیوه سیاست‌ورزی روحانی را ندارد تا با آن، ورق مناظره 

را برگرداند. در حوزه محدودیت‌های سیاسی، روحانی از ابتدای 

انقلاب در قدرت حضور داشـــته، ولی همتی تنها سرگرم بیمه 

و بانک بوده و کســـی آنچنان نقشـــی در قدرت برای او درنظر 

نمی‌گرفته است. محدودیت دوم که از همه مهم‌تر است، حضور 

او در دولت روحانی بوده اســـت. بدون کمک و همراهی همتی 

دولت نمی‌توانست با حقه مردم را به بورس بکشاند و جیب آنها 

را خالی کند؛ نمی‌توانست قیمت دلار را بالا ببرد و نمی‌توانست 

نقدینگی بی‌سابقه‌ای را بر کشور تحمیل و مردم را روزبه‌روز فقیرتر 

از دیروزشان کند. برای افکار عمومی پذیرفته نیست فردی که 

ســـه دهه اخیر در بالاترین ســـطح حوزه بیمه و بانک بوده و در 

دولت روحانی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشته، در وضع 

امروز مقصر نباشد. شاید مهرعلیزاده نه، ولی همتی نماینده و 

نماد وضع موجود اســـت و به‌سادگی نمی‌تواند خود را از دولت 

روحانی و عملکردش جدا کند.

هنوز مشخص نیســـت آیا همتی با این محدودیت‌ها می‌تواند 

موفق شـــود و حمایت اصلاح‌طلبان را به دست بیاورد یا خیر، 

اما به‌هرحال کارگزاران با حضورش در انتخابات، صداقت خود 

را در پایبندی به دموکراســـی نشان داده است. تکنوکرات‌های 

کارگزارانی به این ســـطح از بلوغ سیاسی رسیده‌اند که نتیجه 

انتخابات گاهی منجر به پیروزی یک جریان و گاهی شکســـت 

آن می‌شـــود و بر همین اساس نیز چه در انتخابات یازدهمین 

دوره مجلس شـــورای اسلامی در اســـفند 98 و چه انتخابات 

ریاســـت‌جمهوری ســـیزدهم، فعالانه وارد رقابت شده‌اند. اما 

جریان اصلاح‌طلب که کارگـــزاران امید به حمایت آنها دارند، 

چه خواهند کرد؟

  فرمان اصلاحات در دست چپ‌های افراطی

اصلاح‌طلبان که با نهاد اجماع‌ساز وارد پروسه انتخابات شدند، 

پس از عدم احراز صلاحیت کاندیداهایشـــان توســـط شورای 

نگهبـــان بلافاصله اعـــام کردند به‌دلیل اینکـــه در انتخابات 

کاندیدایـــی ندارند، از هیچ فردی حمایت نخواهند کرد. البته 

نباید این نکته را نیز ازنظر دور داشـــت که قرارگرفتن مصطفی 

تـــاج‌زاده که در جریان اصلاحات به یکی از تندترین چهره‌های 

سیاسی مشهور است در جایگاه سوم پس از محمدجواد ظریف 

و اســـحاق جهانگیری، می‌توانست بیانگر برنامه اصلاح‌طلبان 

برای انتخابات 1400 باشد. در انتخابات سال 92، کارگزاران 

ســـازندگی حامی روحانی بـــود، اما پـــس از به‌میدان آمدن 

هاشمی‌رفســـنجانی و حمایت او از روحانی بود که سیدمحمد 

خاتمـــی و جریان اصلاحات با بررســـی شـــرایط، از او حمایت 

کردند و نتیجه انتخابات به شـــکل دیگری رقم خورد، اما اکنون 

نه هاشـــمی‌ای در میان است و نه به‌نظر شرایط همچون سال 

92 است. جریان اصلاحات در شرایط فعلی بر سر این دوراهی 

مستاصل مانده است که آیا ورودش به انتخابات، منجربه تکرار 

سال 92 خواهد شد یا اینکه شکست انتخابات مجلس سال 98 

بازآفرینی می‌شـــود؟ محدودیت‌های فردی و سیاسی همتی و 

شرایط موجود نشان می‌دهد که بعید است شرایط مشابه سال 

92 باشد و همتی بتواند با چند کنایه و ترساندن مردم از دیگری، 

شرایط را تغییر دهد. علاوه‌بر این، نباید وضعیت پایگاه اجتماعی 

را نیز در محاسبات نادیده گرفت. در سال 92، بدنه اصلاح‌طلب 

پس از شکست ســـنگین در ریاست‌جمهوری 88 و ناکامی در 

مجلس 90، در تکاپو برای مشارکت در انتخابات بود، اکنون اما 

مشکل این است که آن بدنه به‌دلیل همین رایی که داده است، 

ســـرخورده شده و حاضر به آمدن پای‌کار نیست. با پذیرش این 

وضعیت، اما آیا چاره اصلاح‌طلبان عدم مشارکت در انتخابات 

اســـت؟ برای پاسخ به این سوال شاید بهترین راه مقایسه رفتار 

انتخاباتی اصلاح‌طلبان در سال‌های 92 و 98 باشد.

  چپ‌های تندرو در رأس کارند

در ســـال 92 پیروزی حســـن روحانی، کمک قابل‌توجهی به 

اصلاح‌طلبان برای بازتولید خود پس از انتحار ســـال 88 کرد. 

آنها سال 94 مجلس و سال 96 شورا و ریاست‌جمهوری را قبضه 

کردند و از مزایای قدرت نیز بهره بردند. بازگشـــت تحریم‌های 

آمریکا و آسوده‌خیالی دولت و اصلاح‌طلبان کار دست آنها داد 

و درنهایت با تصمیـــم فاجعه‌بار بنزینی دولت، همه‌چیز تغییر 

کرد. در انتخابات سال 98 مجلس که در دوم اسفندماه برگزار 

شـــد، اصلاح‌طلبان به بهانه ردصلاحیـــت برخی از نمایندگان 

لیست امید تهران، حاضر به حضور رسمی در انتخابات نشدند. 

ایـــن اتفاق افتاده بود، اما دلیل اصلی اصلاح‌طلبان برای عدم 

شـــرکت در انتخابات، به موضوع مهم‌تری مربوط بود که بعدها 

غلامحسین کرباسچی آن را افشا کرد. او در مناظره با مصطفی 

تاجزاده که در سالنامه روزنامه سازندگی منتشر شد گفت که در 

جلســـات اصلاح‌طلبان بعضی از افراد جناح چپ مدعی بودند 

کـــه در انتخابات نیرو نداریم اما »وقتی موضوع مقداری احصا 

شـــد و فضای بازتری به‌وجود آمد« آنهـــا اقرار کردند که »اصل 

مساله اینکه مردم رای نمی‌دهند و شرکت فعال ندارند به‌علت 

عملکرد ضعیف اصلاح‌طلبان است. طرفداران ما کسانی هستند 

که نارضایتی در ســـطح آنها زیاد است. براساس نظرسنجی‌ها 

میزان مشارکت پایین خواهد بود، بنابراین حرفی که می‌گفتند 

به‌دلیل ردصلاحیت‌ها ما کســـی را نداریم، تبدیل شد به اینکه 

چـــون مردم به مـــا رای نمی‌دهند، یعنی درواقع کســـانی که 

شرکت می‌کنند رای نمی‌دهند.« به هر دلیلی بود جناح تندرو 

اصلاح‌طلب توانســـت ســـایرین را به این نتیجه برساند که در 

انتخابات به‌صورت رسمی شرکت نکند. آیا این تصمیم درست 

بود؟ آنها در انتخابات شـــرکت نکردند و بدنه اجتماعی خود را 

پـــای صندوق رای نیاوردند تا در تهران لیســـت 30 نفره بدون 

هیچ چالشی رای بیاورد و در سایر نقاط کشور نیز جناح مخالف 

اصلاح‌طلب پیروز شود. هرچند برخی از اصلاح‌طلبان ازجمله 

کارگزاران ســـازندگی و چند حزب دیگر لیســـتی 30 نفره برای 

مجلس تدوین کردند، اما به‌دلیل همراهی جریان اصلاح‌طلب 

با کســـانی که به‌دنبال تحریم انتخابات بودند، بدنه اجتماعی 

آنها پای صندوق رای نیامد. اکنون اما همان جریانی که ســـال 

98 در تهران رقابت برای 30 کرسی را از دست داد و حاضر نشد 

در انتخابات شرکت کند، بر سر یک کرسی نمایندگی تهران که 

به‌دلیل فوت مرحومه فاطمه رهبر خالی شـــده است، در تکاپو 

هستند تا هرطور شده، یک اصلاح‌طلب را از تهران وارد مجلس 

شورای اسلامی کنند. اگر اصلاح‌طلبان این تکاپو را در انتخابات 

سال  98 کرده بودند، شاید یک‌سوم نمایندگان تهران متعلق به 

این جناح سیاسی می‌شد.

  تجربه تلخ افراط

این شـــیوه کنش سیاســـی می‌تواند درس خوبی برای سران 

اصلاحات باشـــد. آنها رقابت بر ســـر تصاحب نزدیک به 300 

کرسی را رها کردند و اکنون با فانوس در پی کسب یک کرسی 

در مجلس یازدهم افتاده‌اند. این وضع به‌خوبی می‌تواند بیانگر 

این باشـــد که آیا مشـــارکت در انتخابات تصمیم درستی است 

یا عدم‌مشـــارکت در انتخابات به بهانه ترس از شکست؟ رفتار 

اصلاح‌طلبـــان در انتخابات‌ها نشـــان داده کـــه آنها عمدتا به 

انتخابـــات نگاهی منفعت‌گرا دارند و اگـــر بدانند پیروز رقابت 

نمی‌شوند، بهانه عدم‌شرکت در انتخابات را پیدا می‌کنند و اگر 

هم شـــرکت کردند و پیروز نشدند، یا ادعای تقلب در انتخابات 

می‌کنند و یا از بهانه‌های دیگر همچون رای پوپولیســـتی و... 

می‌گویند. در اسفند 98 آنها به میدان نیامدند و بدنه اجتماعی 

خود را نیز از مشـــارکت بازداشتند، زیرا احتمال می‌دادند مردم 

به آنها روی خوش نشـــان نمی‌دهند و شکست می‌خورند. حالا 

آنها فهمیده‌اند که چه اشتباه بزرگی کرده‌اند، اما آیا جریانی که 

اصلاح‌طلبان را به این ســـمت هدایت کرده، اجازه خواهد داد 

در 1400، اصلاح‌طلبان ولو با احتمال شکســـت، وارد فرآیند 

انتخابات شـــوند؟ تا روز چهارشـــنبه که همتی هنوز نتوانسته 

اقبال قابل توجهی را بـــه خود جلب کند، این موضوع منتفی 

است و بر همین مبنا نیز نهاد اجماع‌ساز با حضور دو کاندیدای 

اصلاح‌طلب برای ارائه برنامه‌هایشان موافقت نکرده است. این 

خبر را حسن رســـولی، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، به 

برنـــا داده و گفتـــه »من و بهزاد نبوی معتقـــد بودیم که این دو 

کاندیدا می‌توانند برای اعلام برنامه به نهاد اجماع‌ســـاز بیایند 

و برنامه آنها بررسی شـــود، اما مجمع عمومی نهاد اجماع‌ساز 

بـــا رویکرد ما مخالف بود و درنتیجه اجازه حضور به مهرعلیزاده 

و همتی داده نشـــد.« درحالی این نهـــاد اجازه ارائه برنامه را به 

این دو اصلاح‌طلب نداده اســـت که حتـــی متن‌های از پیش 

نوشته شـــده دو کاندیدا نیز توسط اصلاح‌طلبان نوشته شده 

اســـت. در ستاد همتی اگرچه مدیریت در دست کارگزارانی‌ها 

و احزاب همســـو است، اما در ستاد مهرعلیزاده، حزب افراطی 

اتحاد ملت و شـــخصیت‌هایی همچون مصطفی تاج‌زاده زمام 

امور را برعهده دارند. شاید همین شیوه عملکرد نیز باعث‌شده 

تا محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی در آسیب‌شناسی 

اصلاح‌طلبان بنویسد »متاســـفانه اصلاح‌طلبان نه‌تنها همراه 

پایگاه اجتماعـــی خود حرکت نکرده‌اند، بلکـــه به‌دنباله‌روی 

اجتماعی به شیوه‌ای فرصت‌طلبانه روی آورده‌اند« و از ضرورت 

بازســـازی جبهه اصلاحات در دســـت »چهار منظر طبقاتی، 

گفتمانی، تشکیلاتی و انتخاباتی« سخن بگوید. اشاره قوچانی 

به درگیری دیرینه‌ای اســـت که بین طیف راست و چپ افراطی 

اصلاح‌طلب در گذشته وجود داشته و در برهه‌ای کاهش یافته و 

اکنون نیز دوباره درحال گسترش است. کارگزارانی‌ها معتقدند 

حزب اتحاد ملت که نزدیک‌ترین ارتباط را با خاتمی دارد و خاتمی 

نیز تحت تاثیر نظرات و افکار این حزب است، نقش پدرسالارانه 

را در جریان اصلاحات ایفا می‌کند. فائزه هاشـــمی در این باره 

گفته: »مواردی بوده که کارگزاران با خاتمی در موضوعی بحث 

کرده‌اند، پیشنهاد دیگری داده‌اند، اما ایشان بدون منطق آن را 

قبول نکرده یا منطق ضعیفی داشته که قابل قبول نبوده است.« 

این مساله اما مسبوق به سابقه است، به‌طوری‌که غلامحسین 

کرباسچی با ذکر خاطره‌ای از دیدار با خاتمی در سال ۸۷ گفته 

است: »ما در آن روز معتقد بودیم بسیاری از دوستان معروف به 

طیـــف چپ که در کنار خاتمی هســـتند، تجربه و بینش لازم را 

برای اداره صحیح کشـــور ندارند و نوع نگاه‌های صرفا سیاسی 

آنها می‌تواند کشور را به‌سوی بن‌بست‌های جدی سوق دهد.« 

حالا این طیف که در انتخابات 98، شکستی سنگین را بر جبهه 

اصلاحات تحمیل کرده و اکنون اصلاح‌طلبان آرزوی کسب یک 

کرســـی تهران را دارند، قصد دارد انتخابات ریاســـت‌جمهوری 

1400 را نیز بر پایه محاســـبات منفعت‌گرایانه ذهنی خودش 

پیش ببرد و اصلاح‌طلبان را به‌سمتی ببرد که از اصل انتخابات 

و پس از آن از اصل نظام نیز عبور کنند.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y


